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 کمونیسم، سازمان و آگاهی
 

نق ی بد کسرررو  و ر ود م     نب   » عنوان فدعیمنتشرررد شررر   ت    

لوئیس   ی، این متن نوشرررررتر ۱۹۷۴اثد برادو و مرادتین  د سرررررا   «کمونیسرررررتی

)نام واقعی: آ ام کودنفود (، کمونیسرر  شررودایی آمدیکایی،  د واق    سررونمایک 

نرامر ، م سرررررو   گدایی« مییر  نقر  متقرابر  بد نقر   اوو  از آن ر  او یشرررررودایی

 .شو می

 سونلوئیس مایک :نویسن  

 ۲۰۲۵مادس  ۱ د  Indo:ادسا  ش   توسط

 بدگد ان:شوداها

Communism, Organization, and Consciousness | 

libcom.org 

 

 معدفی
نوشرررت  بادو و  «کسرررو  و ر ود م     نب  کمونیسرررتیی خوان ن کتا 

ای تاز  و  ذا  اسر   نویسرن گان این کتا  ب  وحرور  دد   ی ی  مادتین ت دب 

ی انقلابی  ادن  و  د نتی  ، نگاهی نو ب   نب   از بدخی عناصد  یاتی  د نردی 

بخ  این اثد، های لذ یکی از  نب . هن  ادی ادائ  میانقلابی و ماهی  سررردمای 

های  بدخلا  بدخی گدو —تمای  نویسن گان ب  ادج ن ا ن بد نردیا  پیشین اس 

هرا از پرانکود، بود یگرا  هرا  آنسررررریتواسررررریونیسررررر گدا و پسررررر فدامر دن  ر 

ویژ  بد این  ی بادو ب مق م .کنن ق د انی می (.S.I) ایسرررررتادگداانتدناسررررریونا    و

دا بد سرت    حر سریاسری  نب  واقعی کمونیسرتی ی ب هی فکدی تأکی   اد  و ماه

نیرازهرای   دا کر  میران گدایران دا یکرا نگد  ادت راعی  ر  کنر   او هم نینمی

 ه   از شرون ، مود  انتقا  قداد میفاصره  قائ  می شرانواقعی خو  و کن  انقلابی

فعالی  انقلابی ب  امدی عینی و اخلاقی تب ی  ش   و  یگد ماهیتی انقلابی   این دو،

 .ن اد 

https://libcom.org/article/communism-organization-and-consciousness
https://libcom.org/article/communism-organization-and-consciousness
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کننر   ، برادهرا ترأکیر  میایسرررررترادگداانتدنراسررررریونرا    برادو و مرادتین، همراننر 

ها هم نین  آن . ادی، کاد مز ی اسرررر ی ا تماعی مدکزی  د سرررردمای دابط  ک 

ی تولی ، شرکا   عنوان ی  شریو  ادی ب ویژگی بنیا ین سردمای   هن  ک نشران می

 د همین داسررررتا، این  و نویسرررن    .میان ادز  مصررررد  و ادز  مبا ل  اسرررر 

 د  .ی   اقهی کمونیسررررم، لوو فودی کاد مز ی اسرررر بدنام :کنن  ک اسررررت ی  می

کشررررودهای  . ذ  ادز  مبا ل  و تولی  بد اسرررراس آن حرررردودی اسرررر  نتی  ،

هسرتن ،  دا ک    ادی  ولتیسردمای                                        اصرطلا ا  سروسریالیسرتی و کمونیسرتی  د واق 

 . و   اد ها و د آن کاد مز ی و انباش  سدمای  هم نان

ای از های عم  بخ  .شررررو نردها آغاز میها و اختلا  ال  اما  د این ا

اسرتعفای گودتد   اختصرا   اد ، یعنی  نبشری ک  از گدایی افداطینق     کتا  ب 

 و KAPD آغراز شررررر  و  د آلمران برا ۱۹۲۰از انتدنراسررررریونرا  سررررروم  د سرررررا   

AAUD  ا ام  یاف   پس از شرکسر  این  دیان توسرط اسرتالینیسرم، نردیا  آن از

تی  و  یگدان  فر شرر   امدوز  این سررن  توسررط  اطدیق آثاد پانکود، کد ، م

بریرنICC هرررایری  رونگردو  انرقرلا   و،  ایرنرتردنشرررررنرررالریسرررررم،   & Root الرمرهرهری، 

Branch شو نماین گی می. 

  واد از پرانر  کود  و  یگدان   گدایران  تدین ات رامراتی کر  برادو بر  شرررررودام م

 :توان  نین خلاص  کد کن  دا میمی

 ادی  ی م یدی   امع  از طدیق شروداهای کادگدی، پویایی سردمای نردی ی

 ادی  کن ،  یزی  ز سردمای گید     سروسریالیسرمی ک  پیشرن ا  میدا  د نرد نمی

نرررررریسرررررررررر مرررررر یرررررردیرررررر  کررررررادگرررررردان  ترررررروسررررررررررط   «  شرررررررررر   
 )۱۰۴صف   ( لنینیسم و    افداطی —

فدانسررر ، یا  CFDTسرررن یکالیسرررم،  -آنادکو این نق  ممکن اسررر   د مود 

)کر  برادو بر  طدز ع یبی هدگز بر  آن اشررررراد    مر یدیر  خو گد ان یوگسرررررلاوی

 کن ( ص ق کن   نمی
ی یمر یدیر  خو گد ان« و و   اد    هرای مختهفی  دبراد برا این  را ، نردیر 

کاد مز ی و   یهای    افداطی، مسرئه                                      این کاملا  ممکن اسر  ک  بسریادی از گدو 

طود   ی بددسررری نکد   باشرررن   اما  د  ها دا ب و نفی معین آن ایادز  مبا ل 

بادو  .ان                                              اینتدنشرنالیسرم، قطعا   نین کادی دا ان ام  ا   ها، مانن مقاب ، بدخی گدو 

کر   د   « ادی  ولتی و قرانون ادز سررررردمرایر ی ای ت ر  عنوان تی بر  مقرالر 

کن   اما  د عین  ی اینتدنشرنالیسرم منتشرد شر   اسر ، با نرد مثب  اشراد  مینشردی 

لوو کاد مز ی    ه  ک  بادها تصدیح کد   اس  ک  ا ، او ب  این گدو  اعتباد نمی

 .نخستین ورای  انقلا  کمونیستی اس  یکی از
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ار راد   «انقلا    رانیی بر  همین تدتیر ، گدو  کمونیسررررر   ر  بدیترانیرایی 

اشرررررتبرا  گدفتن عمر ی یرا « مرا کرادگدان یر  بدنرامر   ادیم: لوو کراد مز یی:کنر می

های مخته  سررررن یکالیسررررتی یا آن   ها با ای ئولوژیغیدعم ی نردیا  این گدو 

 .افتدا و ت دی   قیق  اس  شو ، ادی شودایی« خوان   مییسدمای 

 ادی و  گون  دوابط ادزشرری پس از سرردنگونی  ول  سرردمای               اینک   قیقا  

هرای برادو، طبق هرا بر  مرالکیر  ا تمراعی از بین خواهنر  دفر ،  د متنتبر یر  بنگرا 

                                             اگد کسری صردفا  آثاد بادو دا بخوان ، ممکن اسر   .مان معمو ، بسریاد مب م باقی می

ی گذاد« دا مود   های مدبوط ب  ی ود مادکس هدگز  ال   نین بد اشر  کن  ک 

های متع    قو اما  نین نیسر    د این ا تن ا یکی از نق  .بددسری قداد ن ا   اسر 

 :کنممادکس دا ذکد می

شرررو    امع ، نیدوی کاد و ی پولی  ذ  می د تولی  ا تماعی، سررردمای ی

کنر   تولیر کننر گران ممکن  هرای مخته  تولیر  توزی  میابزاد تولیر  دا میران شررررراخر 

 ه  مق اد معینی ها ا از  میهایی  دیاف  کنن  ک  ب  آناسر ، از نرد عمهی، بدگ 

از کایهای مصرردفی ا تماعی دا ک  معا   با زمان کادشرران اسرر ، بد اشرر  کنن    

برردگررر  آنایررن  نرریسررررررتررنررر    پررو   نررمرریهرررا  قررداد  گررد     «  گرریرردنررر هرررا  د 
(؛ تأکی   ۱۹۶۷، نیو ودل  پیپدب  )۳۵۸مادکس؛ سرردمای  ) ه   وم(؛ صررف     —

 سوناز مایک 
بدای ان ام   «کادیاحررراف ی عنوان نوعی نین سررریسرررتمی ممکن اسررر  ب 

کننر  ، کثی  یرا نراخوشررررراینر  کر  هنوز برا اتومراسررررریون یرا سررررراید  کرادهرای خسرررررتر 

 د این صررود ،  .ان ، مود  اسررتفا   قداد گید های انسررانی  ذ  نشرر  پیشرردف 

 سررتدسرری بیشررتد ب   ممکن اسرر  ب  کادگدان امتیازا  خاصرری  ا   شررو ، مانن 

                                                                    کامپیوتد، کایهای کمیا  )مثلا  نوعی شرردا  ک  فقط  د ی  دوسررتای فدانسرروی  

ی کمونیسرررتی  های نخسررر   امع هایی ک   د سرررا یا سررراید لذ  شرررو (تولی  می

 .هم نان کمیا  خواهن  بو 

ی نیدوهای مول  از زمان مادکس تاکنون، بخشررری از توسرررع  خوشررربختان ،

 .   این مسئه  دا بدای ما فداهم کد   اس دا 

اینوادیانس و  هایی مانن ی دسرررررمی سررررردمای  )ک  گدو  د  ودان سرررررهط 

ازپی  ا تماعی  تولی  بی  ) انن یافت  میآن دا تا اوای  قدن بیسرتم ا ام  نگاسریون

اما با  .                                                      ک  مصررررد  عم تا  فد ی و بد مبنای وا   خانوا   باقی مان شرررر ،  د الی

مصرد  نیز ا تماعی   تن ا بد تولی ، بهک  بد گد   نیز،ی کام  سردمای  ن سرهط 

 یز دا خو شرران تأمین  هم  مثا ، کادگدان  د قدن نوز هم م بود بو ن بدای  .شرر 

هرای پزشرررررکی، گدمرای ،  از غرذا و نوشررررریر نی گدفتر  ترا اطلاعرا ، مداقبر —کننر 



 لوئیس مایکل سون /5
 

 ادی م دن، این  اما  د سرردمای .دوشررنایی، و  تی یب بدای نگ  ادی موا  غذایی

 :شون ، از طدیقطود  معی تأمین میب  نیازها

 )بدای آموز ( هام ادس و  انشگا  •

 )بدای اطلاعا ( دا یو و تهویزیون •

 )بدای مداقب  پزشکی( هاها و  دمانگا بیمادستان •

بدای نیرازهرای  ( هرای توزی  عمومی آ ، گراز و بدقشررررربکر  •

 )اولی 

مانن   ( ان شر   ا تماعی شر  ونق  نیز ب ابزادهای ادتباطی و  م  علاو ،ب 

اینرتردنررر  و  تهرفرن  خو دوهرررای عمرومی،  اتوبوس،  بگریردیم  )متردو،  نررد  وقتری  د 

توانیم ببینیم  می های انقلا  کمونیسررتی خواه  بو ، ذ  ا اد  از نخسررتین گام ک 

های  اکنون ا تماعی شرر   اسرر  و نیازی ب  بدگ ای از مصررد  همبخ  عم   ک 

 .کاد بدای توزی  آن و و  ن اد 

 نین سررریسرررتمی تن ا بدای کایها و خ ماتی ک   تد گفتم،طود ک  پی همان

 .هنوز کمیا  هستن ، مود نیاز خواه  بو 

ی زمران کراد  د  و شررررر  از  تی صررررر بر  کد ن  دبراد   د هد صرررررود ،

 . ایی نخواه  دسان ی کمونیستی، ما دا ب  امع 

 ر  دوشرررررنی ادائر  کر  دا  گدایی« اخلاقی اسررررر حررررر  ادز ی این نوعی

 . ه نمی

م یدی  خو گد ان عمومی و شک  تادیخی  نشان  هم   ه   من این اس  ک 

تن ا ب  ادز  وابسررت  نیسررتن ، بهک  ممکن اسرر  ب تدین ابزاد  آن  د شرروداها، ن 

 .تاکنون بدای غهب  بد آن باشن 

موحررر  شررروداگدایی ممکن اسررر  زمانی معتبد بو     بادو م عی اسررر  ک 

 :نگدی« اس                                             باش ، اما امدوز صدفا  ی  یفدمالیسم« و یسط ی

عنوان یر  طبقر  نبو ،  ای کر  پدولترادیرا هنوز قرا د بر  عمر  بر  د  ود ی

شرر    د آن زمان، تناقا اسرراسرری کمونیسررم شررودایی هم نان مثب  م سررو  می

صررود     راهدی هی  یگد  د سررط ی  دو،  سررت وی دا راهد نشرر   بو   ازاین

ای ادت اعی اس   کمونیسم ناگزید  طود فزاین  گدف   اما اکنون این دویکد  ب می

 « و ای ئولوژی آن دا شکس   ه  (UCS) بای  م یدی  کادگدی کاذ 

انگیز  گذاد ،  ید پاسررب میهایی ک  بیاین ار ادا  از ل ار تع ا  پدسرر 

هرای شررررروداگدا، از مهر   ی گدو همر  گید  کر                                 اسررررر   بدای مثرا ، کراملا  نرا یر   می
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سرازی کلای   ی کشرتیهای غیدمادکسریسرتی مانن  سرالی ادیتی، یکاد  د  وحر گدو 

ها این کاد  آن.طهبان  م کوم کد ن عنوان اق امی حر انقلابی و شرکسر عهیا« دا ب 

ن  ب  این  لی  ک  این اق ام ت   دهبدی  ز  کمونیسر  بو ، بهک  ب  این  لی    دا

 ادی،  ی فدو  نیدوی کاد خو  ب  سردمای ان ام  ا ن  ک  کادگدان مذکود با ا ام 

 اد   ی  بدای تصرررا    یافت ، تا زمانی ک  ی  سررردمای آن هم با  سرررتمز  کاه 

 !کد ن  ادی کم  میبنگا  پی ا شو ، ب  سدمای 

 —بدای اطلاعا  بیشررتد، ب  بولتن سررالی ادیتی  د آن  ود  مدا ع  کنی    ]

 [ ا   ام
پاسررب  سررر ا  اصرررهی ک  بی.این فقط نود کو  یب تناقحرررا  بادو اسررر  اما

عنوان شررکهی  گیدی ب  نف  شرروداهای کادگدی ب  دا موحرر  اسرر  ک مان  این  می

 ای ادت اعی« ش   اس ؟طود فزاین  از  گدگونی ا تماعی، یب 
 ادی، بدخلا  نرد پر  سررررردمرایر  من اولین کسررررری خواهم بو  کر  ترأییر  کنر 

تد گفتم، با بادو و  طود ک  پی همان.                                    کاد ان، صررردفا  ی  ینرام م یدی « نیسررر 

ی ا تماعی تولی  اسر  ک  یبنیا « آن، کاد  سردمای ، ی  دابط  مادکس موافقم ک 

سردمای  فقط نام  یگدی بدای کاد مز ی اسر ، البت  اگد کاد مز ی دا .مز ی اسر 

م توای   بنرابداین،. د تمرامیر  آن و برا  د نرد گدفتن تمرامی پیرامر هرای   دد کنیم

عنوان لوو کاد مز ی  د تمامی  طود منفی بیان شررو : ب انقلا  کمونیسررتی بای  ب 

 .پیام های آن

شرک  ا تماعی ک  از  یعنی بیان مثب  انقلا  نیز م م اسر ،  ا ،اما  دعین

بادو  .شرررو شرررو  و تولی  ا تماعی م یدی  میطدیق آن زن گی ا تماعی ا اد  می

 :گوی می

 ادی ک  مادکس آغاز کد ، بد این پدسرررر  تأکی   ت هی  انقلابی سرررردمای ی

مررری مررر یررردیررر   دا  سرررررررردمرررایررر   کسرررررررری  کررر   ررر    « کرررنررر ؟ نررر اد  
 (۸۸لنینیسم و    افداطی« )صف   ی —

 دسر  اسر  ک  مادکس بد این پدسر  تأکی  خاصری ن اشر ،   ک اما  د الی

 .ی م یدی  مطدر ش ، او ب  آن پد اخ این نیز  قیق   اد  ک  وقتی مسئه 

ید  د  ، کادگدان پادیس،  د واکن  ب  فهج شرررر ن دژیم تی۱۸۷۱  د سررررا 

اولین   کمون پادیس.ی ا تماعی شر د دا ب   سر  گدفتن بدابد ت ا م پدوس، ا اد 

ی تادیخی بو  ک   د آن پدولتادیا ق د  دا بدای خو  تصرررد  کد  و همان  ت دب 

مرادکس  .بینی کد   بو نر  گدگونی ا تمراعی دا آغراز کد  کر  مرادکس و انگهس پی 

                                              این یصدفا  شک « کمون دا نا ی   نگدفتن ، بهک    و انگهس، بدخلا  تصود بادو،

بخ  زیرا ی از اثد مرادکس، ی نرا  اخهی  د  .تفصررررریر  ت هیر  کد نر آن دا بر 
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ی آن بدای انقلا  پدولتدی  فدانسرر «، ب  بددسرری همین یشررک « کمون و بدنام 

کمون پرادیس دا   تی انگهس ترا آن را پی  دفر  کر . د فدانسررررر  اختصرررررا   اد 

راهد یشرررررکهی«  او و مادکس هم نین بد نکا  ب .ی یکتاتودی پدولتادیا« نامی 

پافشررررادی قاط    و امکان عز  فودی تمامی مقاما  کمون توسررررط کادگدان مانن 

ی کمونراد هرا بد این اصررررر   د سرررررداسرررررد نررام ا ادی ا تمراعی، ترأکیر   بدنرامر 

 .[۱] اشتن 

شررک  سرریاسرری ک  سرردان ام بدای ی  :مادکس کمون دا  نین توصرری  کد 

 [۲« ]دهایی اقتصا ی کاد کش  ش 
اصرررر  نماین گان مور  و قاب  عز ، بادها و بادها  د   از آن زمان تاکنون،

دو  آشرررکاد و ب ی ی بدای   این.عم  توسرررط پدولتادیا بازکشررر  شررر   اسررر 

گیدی بودوکداسرری و تحررمین ا دای  قیق تصررمیما  کادگدان   هوگیدی از شررک 

ی                                                 ی کمونیسرم شرودایی  یاتی اسر ، و متعاقبا   د نردی بدای نردی  این اصر .اسر 

 .گدا نیز نق  م می ایفا کد   اس ایستادانتدناسیونا  

 :نویس بادو می

ت هی  مادکس و ک  سوسیالیسم عهمی او، م صو  ‘دوشنفکدان بودژوا’  »

 ادی  ی طبقاتی  د تمامی سطور آن  دون سدمای  نیس ، بهک   اص  مبادز  

 ( ۸۴افداطی )صف    لنینیسم و     —«اس 

شررک    :گوین کن  ک  شرروداگدایان می                                      این نکت   قیقا  همان  یزی دا تأیی  می

                                      ای  یاتی بدای انقلا  اسر ، ن  صردفا  ی   ی طبقاتی، یعنی شروداها، مسرئه مبادز 

های  کود و کمونیس    ی پان                          کاملا   دس  اس   اما نردی .موحوع فدعی یا ثانوی 

ی  هرایی  دبراد  یرا  اشررررر ی طود کر  برادو  دطود بو ، همرانشرررررودایی نیز همین

 .کن ب  بع ( اذعان می ۱۱۹ی )صف   «تدوتسکی، پانکود، بود یگا

دس  ک  از این واقعی  ناآگا  اس  ک  یسوسیالیسم  ب  نرد می بادو  د این ا

شرررررامر  نقر   ولر  بودژوایی و    ۱۸۷۲طود کهی« ترا سرررررا   عهمی مرادکس بر 

عنوان نخسرتین گام  د نفی آن  ول ، و هم نین شرک   شرناختن کمون ب دسرمی ب 

 .این نفی بو 

کرادی  ز پیدوی از مرادکس ان رام   اکثد شررررروداگدایران از آن زمران تراکنون

ی طبقرراتی  د تمررامی سرررررطور آن  د  ی خو  دا از یمبررادز نردیر  انر ، ونر ا  

 .ان  ادی« استخداج کد  سدمای 

(  ۱۹۲۰- ۱۹۱۹دوسی  و شوداهای کادگدی آلمان )  ۱۹۰۵شوداهای   هاآن

هرای بیشرررررتد  د خو سرررررازمرانر هی پدولتدی بر  دسرررررمیر  عنوان پیشررررردفر دا بر 

 .شناسن می
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عنوان   اق  شرررردط شررررکهی بدای ای ا  شرررروداهای کادگدی ب  ها بدایآن

طود ک  الوای کاد مز ی   اق  م توای آن  کنن ، همانانقلا  کمونیسررتی تلا  می

 .اس 

دو    تی فداتد از این  ر اقر  می « ادیکمونیسرررررم و سررررردمرایر ی برادو  د

ی م زا عنوان ی   وز کن  ک  کمونیسررم ب  معنای الوای اقتصررا  ب اشرراد  می و

ی زن گی ا تماعی نخواه   فعالیتی   اش   و بیگان  از بقی  اسر ، زیدا تولی   یگد

هرای  یگد نیز از بین خواهنر   بسررررریرادی از  ر ایی شرررررو  کر از این نتی ر  می.بو 

 رر ایی بین یزمرران کرراد« و یزمرران فداغرر «، کرراد و بررازی، و   مرراننرر  دفرر ،

شرررک   قیق سرررازمان ا تماعی ک  این ت و  دا م قق خواه  کد ، از  البت ،.غید 

ی  بینم ک  انقلابیون از همین  ای  دباد  هیچ  لیهی نمی اما.پی  قاب  تعیین نیسرر 

 .کس، تمام  یی  و و   ادن  ک  بای  این کاد دا بکنن آن ب ث نکنن ؛ بهک  بدع

 ی ا تماعی  د کمونیسم حدودی اس ؟ی ا اد  دا ب ث  دباد 
ها  ی اینشررو : یخ ، هم همواد  از من پدسرری   می عنوان ی  انقلابی،ب 

 د این   « هی کنی ؟دسررر ، اما  طود قداد اسررر  این دا سرررازماننرد میعالی ب 

های ی  کادگد یا پدولتادیای  یگدی ک  دو شررر ن با شررر  و نگدانیب دو ل ر ،

بینی  توانیم پی ک  یما نمیی انقلابی شر ن باشر ، و تن ا گفتن اینشرای   د آسرتان 

شر    کنیم« یا یوقتی ب  آن پ  دسری یم، از دوی آن عبود خواهیم کد «، کادی ب 

 .ا مقان  خواه  بو 

هرای  ای بر  پدسررررر کر  پدولترادیرای مر دن علاقر  گویر بدخلا  آن ر  برادو می

ای  طود فزاین   ها ب ی ا تماعی  د کمونیسررررم ن اد ، این پدسرررر مدبوط ب  ا اد 

هرا ترا یزمرانی کر  انقلا  شررررردوع  بر  تعویق انر اختن این ب رث و.شرررررونر مطدر می

 .شکس  خو خواست  اس  و شو «، ب  معنای تدسو

 ی عمهی بدای انقلا شوداهای کادگدی: ی  فدحی 
 نبا  داهی  ب  کن ،سرررازی   ان دا  دد میپدولتادیایی ک  نیاز ب   گدگون

 .عمهی و ا دایی بدای ان ام این کاد اس 

شررو   ای   اد می                                                    با انکاد این موحرروع، بادو  قیقا  ب  همان خو انگیختگی

عنوان ن را هرایی  نر  بر —شررررروداهرای کرادگدی یبدنرامر .کنر نقر  می ICO کر   د

ها« )گویی ک   تی نیمی از پدولتادیای آمدیکا  د  م  و  ب  یکادخان سرررن یکایی  

— عنوان سرریسررتمی  د سررطح ک   امع  و طبق کنن !( بهک  ب ها کاد میکادخان 

فدآین  انقلابی از  ب ی ی اسررر  ک .ی کادی« عالی اسررر نرد من ی  یفدحررری ب 

یر                   ا تمرای  از طدیق هرای کرادی آغراز خواهر  شررررر ،گد همرایی کرادگدان  د م یط

اعتصررا  عمومی و اشرروا ، و بدگزادی م امعی ک  سررپس از طدیق نماین گان ب  
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ی م  و تا   ی فدانسر   ۱۹۰۵ی  دوسری   دسر  مانن .یک یگد متصر  خواهن  شر 

هرای کرادی خرا  نیز  ، م رام  کرادگدان و  یگد پدولترادیراهرا خرادج از م یط۱۹۶۸

فدآین  انقلابی بخواه  ا ام  یاب ، ی    اگد.ها                              تشررررکی  خواهن  شرررر ، مثلا   د م ه 

ی زنر گی ا تمراعی  د کر  م م  مدکزی یرا یشرررررودای عمومی« برایر  بدای ا اد 

ای و  د ن ای   د سرطح  د سرطح منطق  های مشراب یسرازمان.شر د تشرکی  شرو 

نماین گان بای  مور    کنن  ، د تمام این ن ا های هماهنا.  انی بای  ای ا  شررون 

ی  صررررود ، پدولتادیا  گون  قداد اسرررر  ا اد  و قاب  عز  باشررررن ؛  د غید این

 ا تماعی دا  د  س  بگید ؟
 نق  تکنولوژی  د هماهنگی ا تماعی

وگوی عمهی  بدای گفر  مراننر  دا یو و تهویزیون کر  ابزادهرای ادتبراطی مر دن

توانن  باد  می و تد خواهن  کد ی هماهنگی دا بسرریاد آسررانان ، وریف تنریم شرر  

انتقرا  و پد از    علاو  بد این،.کننر   دا کراه   هنر واد  بد ن را هرای همراهنرا

   ای تسررررر یر  خواهر  کد  کر  پرانرگونر دیزی تولیر  دا بر هرای کرامپیوتدی، بدنرامر  ا  

دیزی یزم  هماهنگی یزم اسرر ، بدنام  اما،.بینی کن توانسرر  پی کود هدگز نمی

تدین و کرادآمر تدین دا  بدای  طود کهی، منطقیاسرررررر ؛ و مر   شررررروداگدا، بر 

 .دس نرد میی کمونیستی ب دیزی و هماهنگی بدنام بدنام 

  ادی و خو م یدیتی   انیتفاو  م یدی  سدمای 
 ادی، سریسرتم م یدی  نسرب  ب  دوابط ا تماعی  های سردمای  د سرطح بنگا 

های  ای  د م  توان  توییدا  گسرررتد   ادی میسررردمای .تولی ، اهمی  ثانوی   اد 

عنوان  ب .م یدیتی ای را  کنر ، ما امی ک  انبراشررررر  سررررردمای    اد اختلا  نشرررررو 

تب ی  م یدی  شرررردکتی ب  م یدی   ،تب ی  م یدی  فد ی ب  م یدی  شرررردکتی:مثا 

کر   د ادوپا  « همکرادی کرادگدان  د مر یدیر    (Mitbestimmung)امکران  ، ولتی

فداخوان بدای خو م یدیتی ن   د سرطح بنگا ،   اما شرو ای ا دا میطود گسرتد  ب 

مز ی   کررراد  الورررای  بدای  فداخوانی  تولیررر    رررانی،  دواق   سرررررطرح  بهرکررر   د 

ی ک   د بای شردر  ا م، خو م یدی  شرو ،  تولی    انی از طدیق سریسرتم اگد.اسر 

کاد مز ی ب  معنای اسرتثماد ادز  احرافی    دا؟زیدا.معنا خواه  شر کاد مز ی بی

 اد ی   خوا  این سرردمای — اد« اسرر از کادگد و تصررد  آن توسررط یسرردمای 

شرررردک ، ی  بودوکداسرررری  ولتی، یا ی  یشررررودای کادگدی«  د یوگسررررلاوی  

دیزی شرو ، ادز  احرافی  یگد  طود  معی بدنام تولی    انی ب  زمانی ک .باشر 

تولی    تمامی .[۳]ای و و  ن اد و و  نخواه   اش ، زیدا  یگد هیچ مازا    اگان 

شو ،  گیدی مینیاز   انی، ک  توسط هم  تصمیم—مطابق با نیاز ان ام خواه  ش 

 د این  .[4]                                                         و شرررام  ای ا  ذخاید حررردودی )مثلا   د کشررراودزی( نیز خواه  بو 
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های م یدیتی و دوابط ا تماعی تولی  پایان  تمایز راهدی بین سرررریسررررتم سررررطح،

ی الورای کراد مز ی اسررررر ؛ و الورای کراد  خو مر یدیتی عمومی  دبدگیدنر  .یرابر می

 .ی خو م یدیتی عمومی اس مز ی  دبدگیدن  

 نق ی بد تمایز بادو میان دوابط تولی  و دوابط ا تماعی
                کن  ک  ا تمای   ای دا مطدر مینکت  بادو  « ادی و کمونیسرررمسررردمای ی  د

گوی    دسررررتی میاو ب .های م یدیتی« اسرررر اسرررراس     او عهی  یسرررریسررررتم

اما سرپس « ی م زا و ممتاز اسر عنوان ی   وز کمونیسرم پایان اقتصرا  ب ی:ک 

ها دا با دوابط ا تماعی  کمونیسررم دوابط تولی  دا من   کد   و آنی:کن احرراف  می

 انم؛ دوابط تولی  همیشررر  ا تماعی  نا دسررر  می من این تمایز دا« کن تدکی  می

دوابط تولی   د   یمشرخصر  توانن  غید از این باشرن بنا ب  تعدی  نمی هاآن .ان بو  

 ادی این نیسر  ک  ا تماعی نیسرتن ، بهک  این اسر  ک  همزمان ا تماعی  سردمای 

همین   و. ز دوابط کراییی  یعنی ویدانگد دوابط ا تمراعی— انر ا تمراعیو حررررر 

ناشررررری از  این ویژگی. ه ی ب دان انقلابی دا شرررررک  میتناقا اسررررر  ک  نقط 

 ادی اسرررر ، یعنی تناقا میان ادز  مصرررردفی و   وگانگی ذاتی تولی  سرررردمای 

 .ایادز  مبا ل 

 ادی،   ا و مسرتق   دوابط تولی   د سردمای  شرو  ک این  وگانگی باعث می

بررررر  ا رررررترررررمررررراعررررری  دوابرررررط  بررررردسرررررررررنررررر ، از  یرررررگرررررد   نرررررررررررد 
 —ی نخسرر ، تولی  سرردمای  اسرر   تولی   د وهه   ادی،ی سرردمای زیدا  د  امع 

های مصرررردفی ک  زن گی  ی ادز طود کهی م موع تولی  ادز  مصرررردفی )و ب 

 هن (،  د  ایگاهی ثانوی  و تاب  حرردود  تولی  سرردمای   ا تماعی دا تشررکی  می

یرابر  و گسرررررتد  پیر ا  برازتولیر  ا تمراعی هم نران ا امر  می امرا  د واق ،.قداد  اد 

ب  مانعی  د    —یعنی سررررردمای     —ی ا تماعی مسرررررهط  دابط  کن ؛تا  ایی ک می

 [5]. ی ب دان انقلابی اساین همان نقط  و.شو بدابد این توسع  تب ی  می

گید ،  ها صررود  میهای مخته  م یدی  ک  تولی  سرردمای  ت   آنسرریسررتم

 ادی  دوابط تولی  سررررردمای   —تدین بخ   هد ن  ن  اسررررراسررررری  —بخشررررری از  

ها بد اسرراس ت و  تولی  سرردمای  و  د پاسررب ب  نیازهای آن  این سرریسررتم.هسررتن 

ای تصررا فی نیسرر ؛ بهک  بدای بقای   ادی  ولتی پ ی  دشرر  سرردمای .کنن تویید می

های یکنتد  کادگدی« و یمشررادک    د مود  طدر.سرردمای  امدی حرردودی اسرر 

 ادی  هایی هستن  ک  دوابط تولی  سدمای ها شک گون  اس ؛آنکادگدان« نیز همین

هایی ک  ب  طود  دونی با دون   شرررررک — گیدن ی معین ب  خو  می د ی  مد ه 

 .ان گستد  این دوابط گد  خود  
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شرررررکرر  دوابط تولیرر     یزی  ز شرررررر   )یررا فداگید(خو مرر یدیتی عمومی

ی سردمای  دا  د  تولی  ا تماعی زن یدهای دابط  نیسر ؛ د این مد ه ، کمونیسرتی

ب   ای .دسر عنوان ی  قهمدو م زا و مسرتق  ب  نرد نمیو  یگد ب   شرکن هم می

،اکنون تن ررا ادز   (self-expanding value)                          ادز    د  ررا  انبرراشرررررر   خو 

های  بن ی  سررت .هاسرر پدود آنهای خویشررتنها و تواناییگسررتد  انسرران مو و ،

ذهنی یا ی ی، -شررو ها تقسرریم می ادی ب  آنمختهفی ک  تولی  انسررانی  د سرردمای 

دون  و  د  همگی از بین می— ما ی یا معنوی، عهمی یا فدهنگی، فهسرفی یا هندی

یرا بر  تعبید   (self-production) یر یخو تول :گیدنر یر  فداینر  وا ر   رای می

ها، توسرط و بدای  ادحرای آنهای واقعی و  پایان خواسرت افزای  بیی  :ایسرتادگداها

 « افدا  ا تماعی
های شرودایی یا ی انتقا ی م م  یگد بادو و مادتن نسرب  ب  کمونیسر نکت 

ی سررازمان  ها  د پد اختن مناسرر  ب  مسررئه   ،ناتوانی بسرریادی از آن نار فوق

 د تررادیب  نررار   —کنرر   امررا این نقرر  همیشرررررر  صرررررر ق نمی.انقلابی اسرررررر 

هایی از سرررازمان  شرررک  م   زیا ی بو ن  ک  تلا  کد ن های کوتا   ،گدو فوق

انقلابی دا توسرررررعر   هنر ؛بدای نمونر :  ز  کرادگدان مت ر   د ایرای  مت ر   کر  

سررررراید  .و  یگدان  د آن نق   اشرررررتنر  پرا  مراتیر  کراد  کد ، هرایی  ون  د 

، ر  از (Solidarity) همبسرررررتگی  ر  از سرررررنر  کراد انیسرررررتی مراننر   —هرا  گدو 

 المه ،انقلا  بین(Workers' Voice) ص ای کادگدان تدی  ونهای منس م ی گا 

(Révolution Internationale) اینتدناسیونالیسم یا (Internationalism) —

انر  و هم نران ا امر  یرافتر  آغراز کد  هرایی دا بدای کن  انقلابی سرررررازمرانتلا 

 . هن می

     هر  کر   نرار فوقپیشرررررن را  می « ر لنینیسرررررم و  نرار فوقی برادو  د

— لنینی قداد  ا   اسررررر – د تقرابر  برا ایر ئولوژی کرائوتسرررررکی              صررررردفرا  خو  دا

، بد کرر   نب   ۳۰ی  و اوایرر   هرر   ۱۹۲۰ی  ای کرر   د اواخد  هرر ایرر ئولوژی

 .کادگدی غال  ش 

 زبی ک  قداد بو   — کد دا مطدر می   ز  پیشتاز ی د  الی ک  لنین ای   

ی کادگد ی ادای آگاهی  ب  طبق   از بیدون ی سوسیالیسم انقلابی دا آموز  

ای دا قداد  ا  مبنی      د بدابد آن، تئودی  نار فوق— ای« تزدیق کن ات ا ی  

ی  گون  سازمانی خادج از  نب  عمومی طبق هیچ ها نبای انقلابی  بد اینک 

دهبدی کد ن                                                 ای ا  کنن ، دا ک   نین سازمانی ن ایتا  ب  سم   کادگد 

 .سوق خواه  یاف  کادگدان
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ی اصرهی  ها نکت هد  وی این ای ئولوژی کن  ک بادو ب   دسرتی مشراه   می

ی کرادگدان پر یر   هرایشررررران از    مبرادز هرا و ایر  انقلابیی  :گیدنر دا نرا یر   می

تفاو  میان مف وم مادکسری   )۸۵صرف    (  «،  لنینیسرم و  نار فوق«  یآین می

از  مه  — های سررروسررریالیسرررتی پیشرررینان یشررر از یسررروسررریالیسرررم عهمی« و  

 — ی بررابو  و بلانکیگدانرر شررررر دهررای گونرراگون یررا کمونیسرررررم توطئرر آدمرران

ی طبقاتی بدخاسرررت  و  ومی ن ،بهک   د این   د این نیسررر  ک  اولی از    مبادز 

هیچ  .اولی آگاهان  و خو بازتابان  از    این مبادز  شرررک  گدفت  اسررر  اسررر  ک 

کن   سررررری  هرا برازترابی فعرا   د ذهن انسررررران ازآیر ؛ایر   ای از خلأ پر یر  نمیایر  

اما مادکس و  .کنشری ک  خو  متأثد از مفاهیم ذهنی پیشرین اسر — هسرتن  انسرانی

عنوان ی  دو  انتقا ی  این آگاهی دا ب  پد ازانی بو ن  ک انگهس نخستین نردی 

 )ای ئولوژی آلمانی ب د وع شو   (  «عهم تادیبی یمثاب یعنی ب — ب  کاد گدفتن 

 :کن گیدی میبادو  د ا ام   نین نتی  

پد ازانن برایر  دهبدی کرادگدان دا بد ع ر   بگیدنر   اینکر  بگوییم ننردیر ی

  ان       پد از  اشرررتبا  اسررر   اما ب  همان ان از  نیز اشرررتبا  اسررر  ک  بگوییم    نردی 

 معی خطدناد اسر   ون من د ب  سرهط  بد کادگدان خواه  شر     دون  انقلابی  

دون ی ادگانی  اسر ، و هد ن  ا زای آن ممکن اسر  بدای م تی از یک یگد   ا  

ی و    ژد    هن  انقلابی( نشررانباشررن ، بدوز هد موقعی  انقلابی )یا  تی شررب 

 (۸۶-۸۵همان منب  )صف ا   —« عناصد گوناگون  نب  انقلابی اس 

با این  ا ، کمی .                                          ا، این  د   دسرررر  اسرررر ؛ کاملا  با آن موافقمتا همین

 :گوی  هوتد  د همان مقال ، بادو هم نین می

 —کن    ادی اسرر  ک   ز  کمونیسررتی دا تولی  میی سرردمای خو   امع ی

ای    ک   امع  دا ب  سروی کمونیسم سوق   زبی ک   یزی نیسر   ز  نب  عینی

 (۸۶  « )صف   لنینیسم و  نار فوق» —   «  ه می

 : ه بع تد، این ای   دا بسط میو 

ی پدولترادیرا، نر   د هیچ ی انقلا ، و نشررررران قر د  طبقر نیدوی م دکر ی

ها                                                   شرررو ، و ن   د نخو  وشررری  م ان کادگدان )انگاد ک  آننآگاهین یاف  می

ک  شررام  مبادزا     —نآزا ن باشررن (، بهک   د دشرر  نیدوهای مول  ن فت  اسرر   

 (۱۰۴همان منب  )صف    —« شو ا تماعی هم می

سررردمای  پدولتادیا دا م بود   ی<  گوی ی پدولتادیا می د واق ، بادو  دباد 

برررراشرررررررر مرررری کررررمررررونرررریسررررررررم  ترررر ررررقررررق  عررررامرررر   کرررر    «  کررررنرررر  
 :نویس  ها میو بنابداین، هنگام توصی  نق  انقلابی   (۳۹همان منب  )صف     —
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ی اینکر  ب رانر خواهنر  بر  کرادگدان بگوینر   ر  برایر  بکننر ؛ امرا بر  هرا نمیآنی

کنن   زیدا،  نکادگدان بای  خو شرران تصررمیم بگیدن ن نیز از م اخه  خو  ادی نمی

ها دا  هن  ک  شرردایط عمومی آنسررو، کادگدان فقط همان کادی دا ان ام میاز ی 

کن ؛ و از سررروی  یگد،  نب  انقلابی سررراختادی ادگانی   م بود ب  ان ام  می

 همان منب  (« ناپذید و حررردودی از آن اسررر اسررر  ک  نردی ، عنصررردی   ایی

 (L.M ، تأکی  از۱۰۸-۱۰۷صف ا  

  

 :آمیز( اسرررر بدانگیز )و  د عین  ا  تناقااین  ی گا ،  ی گاهی کن کاوی

ها دا کنن  ک  شرررردایط عمومی آنکادگدان تن ا کادی دا میی گوی سررررو میاز ی 

کننر « ترا  هرا یمر اخهر  میانقلابی و از سررررروی  یگد،« کنر م بود بر  ان رام  می

                                                 پیشررن ا هایی ک  راهدا  قداد اسرر  ب  کادگدان بگوی   — پیشررن ا هایی ادائ   هن 

هرا، ]انقلابیون[ از  د تمرام موقعیر  : یگویر و  مهر  بعر تد، برادو می. ر  برایر  بکننر 

ی پیشرررررن را هرای عمهی  دی   بیران کرامر  آن ر   د  را  وقوع اسرررررر  و ادائر 

کننر  کر  نشررررردایط  کرادگدان تن را همران کرادی دا می  را ،امرا برا این  « کننر نمی

 .کن ها دا م بود ب  ان ام  میعمومین آن

 wildcat)               معی  خو  و  بیایی  این تحا  دا  د بستد ی  اعتصا   ست  

strike) بددسی کنیم — 

فدا کنی   . یزی ک   د ش  سا  گذشت   د سداسد   ان بادها دوی  ا   اس 

ها و کادگدان  فتدی گدفت  تا  از تکنسین  — ی کادکنان ی  کادخان  هم 

بیایی  فدا کنیم  .ان  د ی  م م  عمومی  م  ش   — اپداتودهای خط تولی  

کمونیس  واقعی، مث  من   ن  لنینیس ، بهک   —ها کمونیس  هستن   بدخی از آن 

ی آن  ت ا ی  ا ی ات ا ی  و ی  مأمود م هی هم از  د عین  ا ،  ن  نماین   .و تو

 اد   والی  حود  ادن ،همدا  با  ن  کادگد نوفا ادن ک  نق  م افر و  ماق

 .نن کها دا بازی می آن 

تا    ه  ک  کادخان  بای  اشرروا  شررو شررو  و پیشررن ا  میاولین نفد بهن  می

هرررمررر  کررر   خرررواسرررررررتررر زمرررانررری  شرررررررو  ی  بررردآود    اعرررتصرررررررا    .هرررای 

سررپس یکی از .کن  معی  این پیشررن ا  دا با ک  ز ن و ت سررین عمومی تأیی  می

 :گوی کن  و میها سکو  دا بدقداد میکمونیس 

های  کادخان  . ا بسن   نکنیماما ب  همین.آفدین دفقا، به ، بیایی  اشوا  کنیمی

هسرررررررترررنررر  اعرررتصرررررررا   مرررنرررطرررقررر   د  ایرررن  هرررم  د   —  یرررگررردی 

ها دا  د اشروا  کادخان  ب دخانیم تا بدخی  ها ادتباط بدقداد کنیم،شریف بیایی  با آن
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 د غید این صود ، ممکن  .از ما بتوانن  بیدون باشن  و اعتصا  دا گستد   هن 

وق  کاد  ها هیچآن— هم نین، بیایی  ات ا ی  دا بیدون کنیم.اسررر  منزوی شرررویم

 « ان ازن ان ،و اگد بتوانن ، ما دا ب   د سد میخاصی بدای ما نکد  
های ات ا ی  با بهن گو شررردوع ب   ا   دیز   سرررپس نماین   معی  ب  هم می

 :کنن ز ن می

خواهن  از اکثدی  بدای مقاصر   ها فقط میها گو  نکنی ،آنب  این افداطیی

 « خو شان استفا   کنن 
 ...های همیشگیی  د  و بقی  

ی خو تانن  اد  بدای شما ب تدین کاد دا  ات ا ی  " گوین  ک  ها ب   معی  می آن 

 ه ،و شما بای  کادخان  دا با نرم تدد کنی ،تا مذاکدا   د  دیان خو   ان ام می 

 ...پی  بدو 

ی این وحرررعی  این اسررر  ک    و  نیمی از کادگدان، طبق  سرررتود،  نتی  

ی  یگد کرادگدان   برا هو کد ن و تمسرررررخد نیمر   —کننر   کرادخرانر  دا تدد می

کنن  و هد ک ام دا ک  گید مانن ، ب  مسئوین ات ا ی   مه  میکادگدانی ک  باقی می

ها عم   زنن   پس از آن، بد اسرراس پیشررن ا  کمونیسرر بیاودن ، ب  شرر   کت  می

 .کنن می

بسررررریراد خر ،  رای بگو کر ام کرادگدان کرادی دا ان رام  ا نر  کر  یوحرررررعیر   

آن برررو ؟ عرررمرررومررری«  کرررد    انررر رررامررر   بررر   یمررر ررربرررود«  دا   هرررا 
هایی ک  دفتن ، یوحرعی  عمومی« این بو  ک  اعتصرابی  د  دیان اسر ، بدای آن

ها کادی دا کد ن  ک  همیشرررر   د  نین مواقعی کد   بو ن : ب  خان  دفتن  و  و آن

 .شرررررو  یررا نرر هررایشرررررران بدآود   میمنترد مررانرر نرر  تررا ببیننرر  آیررا خواسرررررترر 

ای  د  اما بدای کادگدانی ک  مان ن ، یوحررعی  عمومی« این بو  ک   نب   معی

   ب  — خواسرتن  ب  آن بپیون ن ها میگیدی اسر ، و آناطدافشران  د  ا  شرک 

 انسرتن   خاطد ک  می  تد بو ،   ب  ایناین  لی  ک  این کاد از مان ن  د خان   ال 

ها، ب  این  لی  ک  ها دا خواه  فدوخ ،یا،  د مواد ی مث  کمونیسرررر ات ا ی  آن

   گون . ی ن ی طبقاتی دا میان از گسرررتد  این  نب  و سررردنگونی  امع  شرررم

کن  ک  عام  ت قق کمونیسررم باشررن ، اما  سرردمای  بدخی از پدولتادیا دا م بود می

دا؟  برررررررررررررردخرررررررررررررری  یررررررررررررررگررررررررررررررد   نرررررررررررررر  
آیرا سررررردمرایر  خر اسررررر ، کر  بر  سررررربر  کرالوینیسرررررتی منتخبین و مهعونین دا 

کن  ک  کس دا یم بود« نمیگزین ؟پاسررب، البت ، این اسرر  ک  سرردمای  هیچبدمی

هرایی کر  عرامر   یزی براشررررر ؛و افزون بد آن، تفراو  میران کرادگدانی کر  دفتنر  و آن
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ای کر  برادو برا  نین  همران مو و  خیرالی— بو  آگراهی                            مرانر نر ،  قیقرا  یر  تفراو   د

 . ه ت قید آسانی آن دا  د گیوم  قداد می

سازان قدون  های ت قیدآمیز بادو مث  خطوطی اس  ک  نقش  گذادی علام  

کشی ن ،قهمدوهایی ک  یا خالی گذاشت   میوسطایی  ود قهمدوهای ناشناخت   

پوشان     (Terra Incognita) «ش ن ، یا با عباد  یسدزمین ناشناخت  می

 .دو شو  خواه  با آن دوب  د این ا نیز، یاژ هایی هس «، و بادو نمی .ش ن می

ا  بد  دد و ر  ذهنی )فد ی( فدآینر   ی برادو  د مقر مر اصرررررداد اولیر 

اثد  ا   د پیونر   ا ن مشرررررخ  آن برا و ر  عینی )ا تمراعی( بیانقلابی،برا نراتوانی

خو  اسررررر  بگوییم ک  فعرالیر  انقلابی از ناتوانی فد  انقلابی  د ت م   .شرررررو می

    یزی ب   یگدانی ک  :اما سررر ا  این اسررر — شرررو ا  آغاز میفلاک  زن گی

   ه  همان فلاک  دا ت م  کنن ؟انقلابی نیستن  ا از  می

آودی این مسرئه  اسرتفا   کد م،تن ا طعمی ملایم از  اسرتانی ک  بدای نمون 

مررری فرررکرررد  کررر   اسررررررر   دوبررر  ررریرررزی  آن  برررا  هسرررررررتررریرررمکرررنرررم   .دو 

تا    ۱۹۱۹های  های آلمان  د سررررا دوی ا های مشرررراب ی  د بسرررریادی از کادخان 

آیا بای   :تد بو شررر    د آن  ودان بسررریاد   یاما پدسررر  مطدر.دخ  ا   ۱۹۲۰

گذادی   ادی  ولتی دا پای ای انتخا  شررو  ک  قانون اسرراسرری سرردمای م م  مهی

یا اینک  بای  شروداها  ،)ک  شروداهای کادگدی نقشری فدعی  د آن  اشرت  باشرن (کن 

                                                                     ب  طود مسررتق   د ی  کنفدانس سررداسرردی  آلمان مت   شررون ،و بنابداین، دون   

د اغهر  منراطق،  : انیم  ر  اتفراقی افترا سررررردنگونی سررررردمرایر  آغراز گد  ؟مرا می

 موکدا  وفا اد بو ن ، اکثدی  دا  اشرررتن ،و  د  کادگدانی ک  ب   ول  سررروسررریا 

پانز   سرا   .ها انقلا  دا  د هم کوبی ن  موکدا  ایی ک  اکثدی  نبو ن ، سروسریا 

  موکدا   معی، ز  سرروسرریا شررک   سررت بع ، همین کادگدان و پسرردانشرران ب 
(SPD)  و  ز  کمونیسر (KPD) آیا یوحرعی   .ها پیوسرتن دا دها کد هو ب  نازی

هرا دا م بود  هرا دا م بود کد  کر   د بدابد هیتهد زانو بزننر ؟آیرا آنعمومی« آن

گدایی افداطی، نژا پدسرررررتی،  ای هیویواد، متشرررررکرر  از مهیکد  تررا ایرر ئولوژی

قر ردمرررانزن و  پریشرررررررامسرررررریر ری،  برپرررذیردنررر ؟ سررررررتریرزی،  یرن   پردسررررررتری 
ها تن از خو  و  یگدان دا ب  نام یمی ن« و یپاکی  یونها دا م بود کد  میهآیا آن

 نژا ی« قدبانی کنن ؟
اگد منرودمان    —هیچ میزانی از یشرردایط عینی«  :واقعی  سررا   این اسرر 

ب  ت و  انقلابی یا   وا اد پدولتادیا دا-های ا تماعی و اقتصرا ی باشر از آن ب دان

 ادی،  ی سررردمای شررر ن تولی  از طدیق توسرررع ا تماعی.کن  تی فاشررریسرررتی نمی
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اما  .ی همان توسرع شرون  سر ؛هم نین ب دان مکدد و عمیقشردطی حردودیپی 

 .تن ایی کافی نیستن ها، ب شدطاین پی 

توانیم باود  اشرت  باشریم  ی مادکسری دا بپذیدیم،نمیاگد اصر  اسراسری نردی 

اسرررررررر   برررر «  یدهرررربرررردی  یررررا  غررررهررررط«  یاطررررلاعررررا   تررررنرررر ررررا   کرررر  
ای هرا پرایر برایر  بدای این ایر ئولوژی.شرررررو  کرادگدان ادت راعی شرررررونر کر  براعرث می

                                        توانیم این پرایر  دا صررررردفرا  بر  معنرای عهتی  امرا نمی.مرا ی، یعنی م سررررروس، بیرابیم

                                                هد ن  ممکن اسر  زمانی  نین عهتی و و   اشرت ،مثلا   — عقلانی  د نرد بگیدیم

 د مود  نفد  حررر ایدلن ی  د میان کادگدان انگهیسررری و اسرررکاتهن ی،ک  زمانی  

 ادان بدیتانیایی  ی ایدلن ی توسررررط سرررردمای دیشرررر   د واد ا  کادگدان گدسررررن 

پس از آنک  شدایط   هایی،اما ت اوم  نین ای ئولوژی.شکن  اش عنوان اعتصا ب 

 .                          ، موحوعی کاملا  متفاو  اس ان ا  تویید کد  اولی 

از  .ی کهیشرررو  و هم  د  امع ی ما ی ای ئولوژی، هم  د فد  یاف  میپای 

های  معی،طودی  کو کی، افدا  توسررط وال ین، نرام آموزشرری، کهیسرراها و دسرران 

این امد با  .های خو  ا سرررراس گنا  کنن شررررون  ک  نسررررب  ب  خواسررررت تدبی  می

و از طدیق خشرون  دوانی و فیزیکی    شرو سردکو  می   نسری  د کو کی آغاز می

نتی   این اسرر   .گد  ای از طویان یا ینافدمانی« تثبی  می ائمی عهی  هد نشرران 

سرررا  راهدی، کو کی و و   اد ک  از خشرررم تصرررویدهای  ک   د  دون هد بزدگ

سررررا  آموخت  اسرررر  ک  بزدگ .لدز ی پ د و ما د و معهم ب  خو  میشرررر   دونی

 ابد اقت اد و فشرراد گدوهی تسررهیم شررو ، ا  دا پن ان کن ، د بدا سرراسررا  واقعی
                                                                   و نتوان  زن گی خو  دا ب  شررکهی  یگد، ز بد اسرراس تصرروید مسررهط از ین دم« 

 .ا تماعی، ا اد  کن 

نشررررر  ، من د بر  نشررررر   یرا بیرانهرای بدآود  آگراهی  د نراد از خواسرررررتر 

ک    —خو «  -ی  یغید  —شرررو   می  سرررنگواد گیدی نوعی شرررخصررری   شرررک 

                                                                ا  م رافرر  از خو   واقعی  د بدابد  د  نراشررررری از هد تلا  نراکرام بدای  وریفر 

عنوان ی  ابزاد  فاعی بیشررتد  خو « ب -هد   ماهی  این یغید.ت قق خو  اسرر 

سررررردکو  شرررررو  )ترا ب تد عمر  کنر (، یعنی هد ر  بیشرررررتد  رایگزین خو  واقعی  

 د این  .توان گف  فد   د زن گی مبتنی بد کادمز ی یا غام« شرر   اسرر شررو ،می

 د اطدا  فد  اس ، دا ک   ادز  مبا ل  یهمان پوست   سنگواد معنا، شخصی   

این صرود ، این    توانسر  نیدوی کاد خو  دا بفدوشر ؛و  د غیدب ون آن، فد  نمی

بو ن   سرررررنگواد  د مقرابر ، .بو                                            بیگرانگی از خو  بدای  کراملا  غیدقرابر  ت مر  می

  قو کن  و از آن نیز  اطدافیان  دا تقوی  می  گیسررررنگواد شررررخصرررری  هد فد ،  

شرررررو ؛افدا   د بدابد  طود کرامر  متوق  مینر  یرا بر    ک    ،آگراهی مثبر  از خو .گید می
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ی خو ، یعنی برا تولیر  و  رامعر ، شررررران برا زنر گی دوزمد  دد واقعی از دابطر 

 .شون می ناپ ی )ازخو بیگان (

فاشرررریسررررم نوعی  .کن ی خا  فاشرررریسررررم ر ود میاز این اسرررر  ک  پ ی  

من ، هد  و  طود نراماین معنا ک  ب ب   — یافت  اسرر                         اسررکیزوفدنی  معی  سررازمان

از ی  سرو، شردایط عینی  .گید دا ب  بازی می خو -غید و خو  سروی تحرا  میان

)ک   د بای ب  آن اشراد  شر ( تمای   ادن  کادگدان دا ب  سروی شرود  و کمونیسرم  

ک  مبتنی بد گنا ،    —شرران  شررخصرریتی گی  سررنگواد از سرروی  یگد،  .سرروق  هن 

شررررو   مان  می— تدس، و نیاز ب  اقت ادی اسرررر  ک  این گنا  و تدس ای ا  کد  

 د این  رالر ، بسرررررتر  بر  شررررر    .هرا بر  آگراهی کرامر  از خو  بدسررررر شرررررود  آن

هایی  ون نازیسررم )ک  شررود  دا با  شرران،فدو دفتن  د ای ئولوژیشرر گیشرردطی

ق د  یمی ن« و یپیشرروا« ب  فد   .شررو                       آمیز ( نسرربتا  آسرران میاسررتب ا   دهم می

ای کر  او برازتولیر    نراتوانی—  هر عی  بدان خیرالی بدای نراتوانی خو   مینو

 .هاهای خو    دون این فتی کن ، با فدافکنی ق د می

ب   سوسیالیس  کادگدان آلمانررررمهی تصا فی نیس  ک  هیتهد  د دأس  ز 

   انسرر ها میها یا تدوتسررکیسرر هیتهد بسرریاد ب تد از اسررتالینیسرر .ق د  دسرری 

 بودژوازی م دوم دا ب  بازی بگید  گون  آدزوهای شررودشرری کادگدان و خد  
ی  ولتی بو ن ،و   ادان  دا ک  آن ا زا  نیز  د ن ای  اسررررتب ا ی و سرررردمای —

ها  د بدابد هیتهد  آن. ا ن شرررر   از همان  یز دا ادائ  میای دقیق           صرررردفا  نسررررخ 

دازی کر  این اسررررر :  — توانسرررررتنر  یداز« او دا بف منر نراتوان بو نر ،زیدا نمی

 ادی  سرر  ک   د هد کادگدی ت   سرردمای فاشرریسررم فقط اوج ب دانی تحررا هایی

 .و و   اد 

 انیم ک  انقلا ، موحررروع ی ز  پیشرررتاز«ی  ق د ب بخ  نیسرررتیم؛میما این

دا ب  شررکهی  ها  و آن    نیسرر  ک  آگاهی سرروسرریالیسررتی دا ب  پدولتادیا تزدیق کن 

اما  انستن این موحوع ب  این معنا نیس  ک  .آلو  ب  سروی سنگدها بکشان خوا 

بدعکس،  .پوشری کنیما  با عم   سری  شرمی آگاهی و دابط توانیم از مسرئه می

و    ۱۹۲۰های  معنای  این اسرررر  ک  اگد نخواهیم ب  سرررردنوشرررر  انقلابیون  ه 

 .  اد شویم،بای  این مسئه  دا با  ق  مود  بددسی قداد  هیم ۱۹۳۰

کن  ک  بادو و مادتین بادها  د  ای مینق   بد فویدباخ، مشاه  مادکس  د  

 :کنن   آن  مه   نین اس ای  یگد بیان میگون شان ب سداسد کتا 

کمونیسم بدای ما ن  ی  وحعی  آدمانی بدای تأسیس اس ، ن  آدمانی  ی

 .ک  واقعی  بای  با آن تطبیق یاب 
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نامیم ک  وحعی  مو و  دا از میان  ای می ما کمونیسم دا  دک  واقعی 

     شو  « های اکنون مو و  ناشی میفدا شدایط این  دک  از پی  . اد  بدمی 

  [۶ ] 
ها، افکاد و اعمالی  او ب  یکمونیسم« ق د  — گذاد بادو پا دا فداتد می 

یا   « ،  ان  ادز   یس کمونیسم  تی نمی   : ی ه ، مث  اینکنسب  می 

آ م وسوس   .کن  ادز  دا از میان بد اد «، و امثال منمی یکمونیسم سعی  

 :شو  بپدس می

ای تادیخی دا بد اشت  و آن دا ب   بادو، گزاد  «  هس ؟  ی                  اصلا  این کمونیسم ی

 .فاع  تادیخی تب ی  کد   اس 

ک   -نبو                                       ها دا اگد بدخود  بادو با خو    نب   سرررررازیواد من این شرررررئی

 ید  : کد مهای زبانی تهقی می           صرردفا  بازی  — ل نی پیدوزمن ان  و  بدگدایان   اد 

 یز کن  تا عام  کمونیسم شو  و هم پدولتادیا دا وا اد می ناگزید یا زو ، سدمای 

طود ک   د بای تلا  کد م نشان  هم،هیچ همان(!آمین، بدا د )یخو « خواه  ش 

شرررررررو  پررریررردوز  ایرررن  رررنررربررر   کررر   نررر اد   و رررو    — تحرررررررمررریرررنررری 

ی خطرای او  پس، دیشررررر . یزی کر  برادو برایر  برا نگرا  بر  ترادیب از آن آگرا  براشررررر 

  یس ؟
 ...نویس مادکس کمی بع تد  د یفویدباخ« می

 د ترادیب ترا بر  امدوز، این واقعیتی ت دبی اسررررر  کر  افدا   ر ا از هم، برا  

های تادیخی  د مقیاس   انی، بی  از پی   هایشرررران ب  فعالی گسررررتد  فعالی 

ها آن دا ب  شک  ی   فشادی ک  آن  —ان   ی نیدویی بیگان  قداد گدفت ت   سهط 

 —ان   اصررررطلار دور   انی و امثا  آن تفسررررید کد  کثی  از سرررروی ب   نیدنا

شو  ک  آن  تد ش  ، و  د ن ای ، مشخ  میتد دفت ، عریمنیدویی ک  هد   پی 

برررررریررررررگررررررانرررررر ،  .اسررررررررررر  بررررررازاد  رررررر ررررررانرررررری نرررررریرررررردوی 

، ک  شرک  طبیعی همکادی تادیخی   انی افدا  اسر ،  انب وابسرتگی هم  این ...

 —اه  شر   با انقلا  کمونیسرتی ب  کنتد  و تسرهط آگاهان  بد این نیدوها تب ی  خو

انر  امرا تراکنون هم ون  هرا بد یکر یگد پر یر  آمر  نیدوهرایی کر  از کن  انسررررران

ان    ها  کمدانی کد  ها دا مدعو  کد   و بد آن                         هایی کاملا  بیگان ، انسررررانق د 

[۷] 
ی   راهد ک  سرررردمای  تن ااین:فدامو  کد   بادو و این  یزی اسرررر  ک 

پدولتادیا   طود ک  گا  کمونیسرررم نیز  نین اسررر ( و  د واق ،فاع  دا  اد  )همان

گیدی فاعهی  توسرررررط  انقلا  کمونیسرررررتی یعنی بازپس.هاسررررر عام  هد  وی آن

عنوان ی   یافت  ب صرود  خو سرازمانهای کادگدان و  یگد پدولتدها، ک  ب تو  
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گدی  از طدیق میان ی  ،ناخو آگا  صود یعنی پدولتادیا  یگد ب .کنن طبق  عم  می

و   آگاهان  صررررود کن ، بهک  ب عنوان پدولتادیا بازتولی  نمیخو  دا ب  سرررردمای 

ی  مطرابق برا نیرازهرا و امیرا  خو ، آغراز بر   گدگونی خوی  بر  سررررروی  رامعر  

 .نیس  پدولتادیا  د این فدآین ، پدولتادیا  یگد.کن تولی کنن گان می

 

توان   کمونیسررم  د واق  همان ی نب  واقعی« اسرر ،اما بنا بد تعدی ، نمی

 یالکتیکی ک     دخشرران وحررور د یکی از ل را   .باشرر  عینی               صرردفا  ی   نب 

باعث شرر   کتا  او و مادتین با و و  تمام ایدا ات  بسرریاد سررو من  باشرر ، بادو  

 :نویس می

پدولتادیا  .اسر  ی ا تماعیدابط  ی کادگد نیسر ؛ بهک  ی پدولتادیا طبق ی

ای از ؛و فقط  د ل ر بالقو  طودنابو گد همیشرررگی  نیای ک ن  اسررر ،اما فقط ب 

 ادی و کمونیسرم« )صرف    سردمای ی  —« شرو تن  ا تماعی ب  واقعی  ب   می

۳۹) 
 یز پدولتادیا انقلابی اسررررر  یا هیچ: ی یا  طود ک  مادکس گفتر  بو یا همران

 ادی  ی سررررردمای خواسررررر  بگوی  ک   امعر با این  مهر ، او تن را نمی  «.نیسررررر 

 هر   ز تقهیر  می یز«  هرا دا بر  یهیچو آن  کنر انسرررررانیر  پدولتدهرا دا انکراد می

ا  تولی  ادز  احرررافی اسررر ،بهک  منرود   ای از کاد زن   ک  تن ا وریف تو  

دا آغراز نکنر ،   کراد نرابو ی خویشرررررتن خوی  این بو  کر  پدولترادیرا ترا زمرانی کر 

مثر  فوتونی از نود، پدولترادیرا تن را  د  رالر   دکر ،  .طود کرامر  و و  نر اد بر 

عنوان  گفر : پدولترادیرا فقط بر طود کر  هگر  میهمران.و و   اد  سررررروژ  عنوانبر 

 .یعنی یبدای  یگدی«، بدای سردمای   — یزی ک  ی د خو « اسر ، و و   اد   

، دا ک  اعحای  خو  دا نیز نفی کن  کن ، بای وقتی آغاز ب  یبدای خو  بو ن« می

                                                             تواننر  واقعرا  بدای خو  و و   اشرررررتر  براشرررررنر ، مگد برا از بین بد ن  فد ی آن نمی

 .ی خو شاناز  مه  طبق  —ی طبقا   هم

کمونیسررم  .بدای دسرری ن ب  این نقط ، طبق  بای  ب  آگاهی از خو   سرر  یاب 

هرررمررران اسررررررر ،  اسررررررر واقرررعررری  واقرررعررری  پررردولرررترررادیرررا  کررر    .طرررود 

 —کمونیسرم ینیدویی« فداسروی افدا  انسرانی نیسر ،بهک  گدایشری انسرانی اسر   

کنن ،  شرران دا تولی  میها زن گیای ک  انسررانک  از شرریو — هم ذهنی و هم عینی

ای  عنوان  نین گدایشرری، از زمان فدوپاشرری  وام  قبیه کمونیسررم ب .خیز بدمی

این گدای  بادها  د تادیب راهد  .اولیر  )کمونیسرررررم اولی ( و و   اشرررررت  اسررررر 

 د قدون   اد هم و پانز هم،  :شرو شر  ،اما این  با تفاوتی م م  وباد  پ ی اد می

 کادان م خصرهتی م افر  د میان  هقانان، کمونیسرم هم خصرهتی پیشردو  اشر  و ه
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کررررررررررررادمررررررررررررز ی — آغرررررررررررراز  برررررررررررردابررررررررررررد   . د 

کمون  هقانی میهنیادی  .ای ن اد کادان ی م افر گون   نب اما کمونیسم م دن هیچ

ی نیدوهای مول  آن  ود   توانسررر   د سرررطح توسرررع )آخدالزمانی( آن زمان نمی

نوعی     — کمبو هاکد ن  شر  شربی  ب  اشرتداکی                                ت قق یاب ، دا ک  اسراسرا   یزی می

 .بدابدی  د فلاک 

الزامررا  ادز  مصرررررد  و ادز    بررا واگدایی دوزافزون میرران  اکنون، 

ی نیدوهای مول ی اسر  ک  ابت ا   ادی کمتد و کمتد قا د ب  توسرع مبا ل ،سردمای 

کر    —نیدوهرای مولر   رامعر   .خو  ، بر  ب رای انسرررررانی گزا ، پر یر  آود   بو 

های تولی ی انسررانی  د تمام اشررکا                                          منرود صرردفا  یفناودی« نیسرر  بهک  توانایی

تن ا دا    ان  ک  اکنون کمونیسرم ادی دشر  یافت  نان  د بسرتد سردمای — آن اسر 

یرا  تی، برا تو ر  بر   —هراسررررر کرادگیدی کرامر  آن هی و بر بدای سرررررازمران ممکن

 .هاآن  فر امکان  نا   انی سوم، تن ا دا  بدای

شرررررو  کر                                                           برا این  را ،  نب  پدولترادیرا تن را زمرانی تمرامرا  کمونیسرررررتی می

شرو  افدا   شرخصری  مان  می  سرنگواد  گی.آگا  شرو  تحرا  پدولتادیا نسرب  ب  این

ی  هرا  د مبرادز  کن  آن.پدولتد بر  موقعیر  ا تمراعی و ترادیخی خو  آگرا  شرررررونر 

شران؛اما این کن  بای   زن گیطبقاتی واکنشری اسر  نسرب  ب  شردایط غیدقاب  ت م   

بای  از .و خو پای اد ب   شرو  ای ابی بای  ب  امدی  — یزی بی  از واکن  باشر   

ی ت قق کام  انسرانی   شران فداتد دو ،و پدوژ                                صرد  نفی  نفی سردمای  از انسرانی 

 .خو  دا آغاز کن 

پی ،  د نیم  و  قدن  یررر   و  مرررادکس،  ررر و   مرررالکیررر  خصررررروصررررری 

 :نوش  کمونیسم

عنوان مو و اتی   دد نردی و عمهی انسان و طبیع  ب  سوسیالیسم    ازی

 [۸سوسیالیسم، خو آگاهی انسانی مثب  اس    « ].شو آغاز می ذاتی

با  .اما این خو آگاهی  یزی نیسررر  ک  بتوان آن دا یاز بیدون« تزدیق کد 

  سرررررنگوادگیی او   همران نیدوهرایی کر   د وههر  — نیدوهرای بیدونی این  را ،

مان    —کنن   آودن  و از طدیق ای ئولوژی آن دا بازتولی  میشرخصریتی دا پ ی  می

پوسرررررتر  سرررررخر   .ی طبقراتی پر یر  آیر شرررررونر  کر  خو آگراهی از    مبرادز از آن می

ک   از ی  سو، هنگامی.ی فوی ی ی  زنا غواصی اس شخصی  هم ون پوست 

 نان عریم اسرررر  ک  اگد دو ، فشرررراد آ  آنزنا  د عمق هزادان متدی فدو می

از  .ی آن نباشر ، فوی  مث  کاغذ م ال  خواه  شر فشراد هوای  دون زنا ب  ان از 

ا  فر شرو ، مو   انف اد زنا خواه   سروی  یگد، همین فشراد اگد  د سرطح  دی
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اسر  ک   ی ما بدای زیسرتننیدوی امیا  و ادا    دسر  ب  همین شرک ، تن ا.شر 

 د    —مان  و همدا  با آن، ک  سرراختاد دوانی  —مان  مان  از فدوپاشرری شررخصرری 

 .شو  ادی میی سدمای                                      بدابد باد سنگین فلاک   زن گی  د  امع 

ب   پوسرررت  ی فوی ین تد یا بد اشرررت  شرررو ،ک  این باد سرررب اما هنگامی

مررری بررریررردون شرررررررود شرررررررو مرررنرررفررر رررد  و  خشرررررررم  از  طررروفرررانررری   .،  د 

ی  دمان  )مانن  ی   هس            ش ن  فد یسرب  ی اینکنن  هد کسری ک  شراه  یا ت دب 

( بو    ۱۹۶۸)مانن  اعتصررررا  عمومی فدانسرررر   د سررررا     معی بیواندژتی ( یا

برا این  را ،  تی این قیراس هم مراننر  تمرام  . انر  منرود  یسررررر                 براشررررر ،  قیقرا  می

ی  دابطرر   یرر  شرررررخصررررریرر   د واق ،— دو پی  می  انرر از  ایهررا، تررا  قیرراس

شرران با   دون خو شرران و  د دوابطاسرر  ک  هد دوز توسررط افدا ،  د   ا تماعی

طود کرامر  از توان بر  ادی، نمیی سررررردمرایر  د  رامعر .شرررررو یکر یگد برازتولیر  می

اطررردا    آهرررنررری  ی  شرررررررر ،  شررررررررخصرررررررریررر   پررروسررررررررتررر    خرررلا  
توان شرخصری  خو   اما می. دا ک   دسر  مانن  زنا غواصری، بدای بقا یزم اسر 

توان  می.دا تسررررر یر  کنر  عمر  آگراهرانر  و م ثد ای کر گونر دا ترا  ر ی تویید  ا ، بر 

ی آن  با  مه  ب  سرررد شرررم — ب   کد   فاعی آگاهان   فاع  د بدابد فلاک  دا ب 

هد    بیشررتد مسررهح شررویم، ب  زد   . ادیدوابط ا تماعی سرردمای  فلاک : یعنی

نیرراز  ادیم؛و آنگررا   دمی یررابیم کرر  همرران زدهی کرر   د  دا  ود نگرر  کمتدی 

 . ود کد   بو  دا نیز از ما لذ   اش ،می

 د  — اسر  ذهنی  دا یکا  خو  ی انقلابیون، دشر   ا ن خو آگاهی ووریف 

توان این کاد  می.کننر همران زمان ک  با موان  این دشررررر   د  یگدان نیز مقرابهر  می

هرا بدای بیران  مر اخهر   د موقعیر  کنر ،از طدیقطود کر  برادو توصررررریر  میدا، همران

اما  .ان ام  ا  ی پیشررن ا های عمهیمعنای کام  آن    د  ا  وقوع اسرر ، و ادائ 

 —انقلابیون برایر  هم نین  .این، فقط یر  و ر  از مبرادز  برا ایر ئولوژی اسررررر 

نشران   ی کمونیسرتیتوسرع  و گسرتد  بدنام  با  —تد گفت  شر   طود ک  پی همان

ای کرر  اسرررررر ؛بدنررامرر  امکررانی واقعی و عمهی  هنرر  کرر   گدگونی ا تمرراعی

نیز     سررازمانی یزم بدای ت قق این  گدگونیپد ازی  د مود  اشررکانردی  شررام 

 .شو می

 ا     تشرررخی  دا  د خو  و  یگدان شررر گیشررردطی هایبای  نشررران آن ها  

بای  از تمام  .ها، و غید ها، فدافکنیاز  مه  موان  تفکد دوشررن، فتی :کنن  نق  و

 - د میعقر ، شرررررود، طنز، توهین، ندمی، بی  —ابزادهرای مو و  ب د  گیدنر   

ی امیا    دباد  ب ون شررردم بای .بدای غهب  بد تدس و گنا ، و نابو ی آگاهی کاذ 

لرررذ  و  مرترنروع  غرنری،  زنررر گری  یررر   بردای  برگرویرنررر ، خرو   سررررررخرن   برخر  
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 ادی  ای ک  سررردمای شررر  های م  و  و سررردکو                                 و این امیا  دا  ائما  با خواسرررت 

تو     تد، بای  همواد از هم  م مو  .کنن  مقایسرررر   ه ،ها دا میی ت قق آنا از 

و از گدفتاد شر ن  د نمسرائ ن    شران بدگد انن خو  و  یگدان دا ب  زن گی دوزمد 

ازخو بیگانگی    ،آگاهی از خو آگاهی با.شرر   پدهیز کنن ی سرریاسرر  بیگان تک تک 

دوابط   شررررو ،و سررررپس ب  کشرررر  منشررررأ این ازخو بیگانگی  دآغاز می خوی 

ی خو ، مسرتهزم آن اسر  ک  فد ،  و این، ب  نوب .ان ام می  ادیا تماعی سردمای 

 .ا  دا  د    آن دوابط  ای  ه خو  و زن گی

کتا  خو  دا با  دکی از این مسررررئه   (Martin) و مادتین (Barrot) بادو

مررری آشرررررررفرررتررر  — کرررنرررنررر آغررراز  و  مررربررر رررم  شرررررررکرررهررری  بررر    .گرررد ررر  

فداموشری موقتی   ،و با(reification) سرازیءواد شری اما با تسرهیم شر ن  د بدابد

نا ی      ادی،و  د نتی  ، بای سرررردمای                                      وادونگی راهدی  فاع  و مفعو   د  امع 

توانیم  د مود   ما نمی.شرررون گدفتن عنصرررد آگاهی فد ی،   اد خطاهای   ی می

کم  توانیم ق د   شمن دا  س مان   اد خو دحایتی شویم،و ن  میپیدوزی  نب 

از این دو،  .بی  از هد  یز،  د واق  همان حررع  خو  ماسرر  ق دتی ک   -بگیدیم

فعی بدای من نخواه   کمونیسررم  د ن ای  پیدوز شررو ،این پیدوزی هیچ ن  تی اگد

هسرررررتم کر    دی  قر د          شرررررخصرررررا ، آن.ام اتفراق نیفتر اگد  د طو  زنر گی  اشررررر 

و  .ک  هم  با هم  د  ا  پدود  آن هسرتیم  ی  دختی دا ب شرمی میو مز  بخواهم

تد باشریم،   دی  امی وادم این  د  دا  د  یگدان نیز تقوی  کنم، دا ک  هد   

من  .آود   اسرر  ک  این نق  سررد بدمیو از همین.شررانس موفقیتمان بیشررتد اسرر 

صرررربدان  منتردم ببینم بادو، مادتین، و  یگدان    پاسررررخی ب  این سررررخنان  بی

 .خواهن   ا 

 
 :هایا  اش 

ای بد  نرا  اخهی  د فدانسررررر «،  یمقر مر فد دی  انگهس،  -۱

 .۲۰(،   ۱۹۶۸)نیویودد،  New World Paperbacks انتشادا 

 .۶۰کاد  مادکس، همان منب ،    -۲

او ،   -۳ سررررردمرررایررر ،  رهررر   مرررادکرس،   New Worldکررراد  

Paperbacks  ،۵۳۰(،   ۱۹۶۷)نیویودد. 
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توان طو  دوز  ی تولی  اسر  ک  می ادان تن ا با از میان بد اشرتن شرک  سردمای ی

کادی دا ب  زمان کاد حررردودی کاه   ا   از ی  سرررو،  ون  دد از ‘وسرررای   

                                        یاب ، کادگد ب  سررطح زن گی کاملا  متفاوتی  گیدی گسررتد  میطدز  شررممعا ’ ب 

مطالب  خواه  کد   از سرروی  یگد،  ون بخشرری از آن   اکنون کاد مازا  اسرر ،  

عنوان کاد حررردودی ب  شرررماد خواه  دف ؛ منرودم، صرررن وقی بدای ذخید  و  ب 

 « انباش  اس 

ی گوتا«  د: مادکس و  بنگدی  ب : کاد  مادکس، ینق  بدنام  -4

ی سریاسر  و فهسرف ، ویداسر : فیود،  های بنیا ین  دباد انگهس، نوشرت 

 .Anchor Books (۱۹۵۹) انتشادا 

 .۲۵۰کاد  مادکس، سدمای ،  ه  سوم،    -5

 مرادکس و انگهس، ایر ئولوژی آلمرانی،  هر  او ، انتشرررررادا  -6

Progress Publishers  ،۴۸(،   ۱۹۶۸)مسکو. 

 .۴۹همان،    -۷

های اولی ، تد م  و ویداسر : باتومود،  کاد  مادکس، نوشرت  -۸

  McGraw-Hill Paperbacks ۱۹۶۴ انتشادا 

 

 

 


